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Abstract:  One of the important issues of infallibility research is the pathology of 

the causes of infallibility. In this research, these damages have been investigated in 

three parts: 1. To validate any reason, it is necessary to pay attention only to the 

same range and extent that reason seeks to prove that range; But sometimes this 

point has not been paid attention to; As Allameh Tabataba'i, with the argument of 

"those who have been guided" and the argument of "closing the excuse and 

completing the proof" only in order to prove infallibility in two areas: a) receiving 

and communicating revelation; b) It is immunity from sins; But some contemporary 

writers have criticized Allameh that his reason does not cover the infallibility of 

normal errors. Mulla Mahdi Naraghi with the argument of "the authority of the 

Prophet's intellect over other powers" and Ayatollah Sobhani with the argument of 

"sincerity of those who have found" sought to prove the innocence of sins; But 

some have taken the form of not covering innocence from error. 2. The second 

point is that insisting on narrative reasons to prove infallibility in receiving and 

communicating revelation is ineffective and requires a vicious circle; Because the 

authenticity of the evidence itself depends on the infallibility of receiving and 

communicating the revelation; But some past and contemporary theologians have 

sought to prove infallibility in this field with Qur'anic reasons. 3. Sometimes there 

is a lack of correct recognition of the reasons for guilt, for example, two separate 

reasons "attracting trust" and the reason "turning away" are considered as a single 

reason, and sometimes the reason "violation of the purpose of guiding the people" 

is confused with the reason "combination of two contradictory things". This 

research, using descriptive and analytical method, tries to express some 

considerations about this. 
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از    ی بعض   ی کردها ی عصمت باتوجه به رو   ل ی دل   رامون ی پ   ی ها نقادانه بر نگاشته   ی ملاحظات 

 متکلمان متقدم و متأخر  
 1 فقیهعلی 

 نیصما   اسا د دا ا   یمبحث دلا  یشاائسابیآسا مساله   ،یپژوهاز مسائل  مم  صما   یکی  چکیده: 
فقط خ    هیخئ   یهر ده یاصتبئاساا   ید خرا1شاه  اسا      یدا سا  خشش خراسا هئبیآسا نیپژوهش، ا

نکت    نیخ  ا یمتکف  اثبئت آن گستر  اس  توج  کرد؛ امئ گئه  یک  آن ده  یاه ئن محهود  و گستر 
قطع صذا و ات ئم »   یو ده  «نیممته»  یاخئ اقئم  ده ییاسااا ؛ ه ناائنکا  صبم  ابائابائ  توج  نشاااه

 یاز معئصا  یب( مماون  ؛یو اخبغ وح  ئف ی  اهف( داط یاثبئت صما   دا دو ح یصارفئ دا پ  «ح  
 یصما   از  طئهئ شائنیا  یانه ک  دهمعئصار خر صبم  اشاکئگ گرفت  سااهگئنیاز نو  یاسا ؛ امئ خر 

خئ   یسابحئن الله یو آ  «قوا ریخر سائ یقو  صق  نب»  یخئ ده د مبممهى نراقىدههین  پوشاشاا  یصئد
اشاکئگ صهم پوشاش   شائنیخر ا  یانه؛ امئ خر خ  دنبئگ اثبئت صما   از گائهئن خود   «نیمشلما»  یده

اثبئت صما   دا تلقيی و   یخرا  ینقل   یت سا  خ  دلا  اک ید نکت  دوم ا2انهد  صما   از  طئ اا گرفت 
 ود، متوقف خر صما   دا   ،ینقل   یده  یاخبغ وحی نئکئاآمه و مساتلمم دوا خئا  اسا ؛ اراک  ح 

خ  دنبئگ اثبئت صما     ینقل  یاز متکل ئن متقهم و متل ر خئ دلا یاسا ؛ امئ خر  یو اخبغ وح ئف یدا
  یمثبً دو ده شااودیم  ه یصماا   د  یدلا حیصااح صیصهم تشااش ید گئه3انهد  خود  ط یح نیدا ا

نقض  »  یده  مین یواحه پاهاشات  شاه  و گئه  یده   ی  «یگردانیاو»   یو ده «جلب اصت ئد»جهاگئن   
پژوهش خئ اساتفئد  از او   نیاشاتبئ  گرفت  شاه  اسا د ا «نیاجت ئع ضاه»   یخئ ده «غرض ااشائد مردم
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 مقدمه
هاي  ترين بحثچالشترين و پريكي از مهم

  عل هم )  کلامی، بحث درباره عصمم ا ايا ا
های مااحث اسما  ازم ل  سسم    (السملا  

 در اشمماااهاتی اسمما ک پژوهی،  عصمم ا
شمم ه اسمما   عصمم ا وا    دلايل  ماحث

باره دسمما ای دراينيگاري ه ب  ه چ يوشمما 
 ي افا و اين تحق ق در يوع خود ب ي  اسا  

 دلايل يق  شمود درگاهی مشماه ه می
عصم ا ب  اين يكا  توم  يشم ه اسما ک   

  خاصمی   گسماره ،  عصم ا دلايل از  ک ا    هر
  برای   دهنم  ومی  پوشممش  را   عصمم ما  از

بمايم  تومم     دلايمل عصمم ما  اعاامارسممن ی
  ک  را   ایگساره  و مح وده  ه ان فقط داشما

بررسی   مورد   ، اسا  سن  اثاات  در پی  دل ل  سن
  يادرسا اسا   روايناز؛  گ رد    رار  ارزيابی  و

 ح طم   در  عصمم ما  اثامات  ماكفمل  دل مل  از
 از  عصمم ا  اثاات  تو   وحی  ابلاغ و تلقی

 اثاات  ماكفل  از دل ل  ياو  داشمما را   گناهان
 مصموي ا  اثاات  اياظار  معاصمی  از  عصم ا

  داشا را  و يس ان  خطا از
شمود ک  برخی  گاهی ي ز مشماه ه می

اثامات  پی  در  سيمات  رسن  از  اسممافماده  بما 
عصمم ما در حوزه دريمافما و ابلاغ وحی 
هسمان  ک  اين شم وه، محل تلمل اسما؛ زيرا 
ت سم  ب  دلايل يقلی برای اثاات عصم ا  
ي، پمرير ، حفو و ابلاغ وحي  در مقما  تلقي

ياکارسم  و مسمالز  دور بالل اسما؛ چراک   

بمر   ممامو م   خمود،  يمقملمی،  دلم مل  حم م ما 
عصم ا در دريافا و ابلاغ وحی اسما  ب  
عامارت ديگر احا ماک کمرا يما خطما در خود  

رود؛ پس دل مل يقلی  ما م بر عصمم ما می
برای اثاات عصم ا در اين مقا  فقط دل ل  

سمماز اسمما؛ اما بع  از عقلی محض چاره 
اثاات عصم ا در اين مقا  ب  وسم ل  دل ل  

اير مقماممات توان در سممم عقلی محض می
 ال  گناهان کا ره و صغ ره ع  ي و سهوي)

بعم  و    و  بعثما  بهره  از  دل مل يقلی  از   )   
وم   ادر ب  مسا  پس دلايل يقلی ب  ه چ

پوشممش گسمماره فراگ ر عصمم ا ي سمما و 
کم از اثاات عصمم ا در دريافا و دسمما

 ابلاغ وحی عامز اسا 
  صممح     تشممص    گماهی ي ز عم   

شممود مثلاد دو دل ل  عصمم ا دي ه می دلايل
  دل مل  و"  اعا ماد  ملم "  مسمماقمل و مافماوت 

پنم اشممام    "گردايیروی" دل مل واحم   يم  
"يمقمض  مر   شممود   ممی دلم مل  يم مز  گماهمی 

اشماااه  ارشماد مرد " با دل ل "اما اع دم ين" 
   ش ه اسا   گرفا 

بماره ای دراينيگماريم ه بم  ه چ يوشممام 
دسا ي افا و اين تحق ق در يوع خود ب ي  

 اسا   
تشمك ل شم ه   بصشاين مقال  از سم   

 ، ب  بررسممی سمم ا يصسممادر  اسمما   
عصم ا   دلايل يق  در شم هوا    اشماااهات

بم  بررسممی  سمم ما دو  پردازد؛ در  می  ،
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  برای   يقلی  دلايمل  از  اسممافماده  يماکمارسمم ی
  ابلاغ   و  دريمافما  ح طم   در  عصمم ما  اثامات

ب  مسملل    سم ا سمو  در و پردازد وحی می
عصمم ا   دلايل صممح    تشممص    ع   
 پردازد می

واژه »عصمم اا از ريشمم  »ع    ا  
گرفام  شمم ه اسمما  عصمم ما در لغما ب  
معنای حفو و يگه اری )رک: ممممموهری،  

ق: ۱۴۱۰منظور،  ؛ ابن  1986/  5ق:  ۱۴۰۷
( و من  بم  کمار رفام  اسممما )رک: 403/  12

 عمملاممم (   116/  6:  1985لممريممحممي،  
  عممص ا   از مممنظور:  اسا  گفا   لاالاايی

  ک   معصو    ايسان  در  اسمممما ي رويی ومود
 يگم ،  ي سا  مايز ک   ع لي ارتكاا  از  را   او

  معصممو   عصمم ا  باعث ي رو اين؛  دارد می
  اي ا  و تال غ، وحمممي گمممرفان و  تلقمممي در

  شودمی گمممنممماه از  وی  حفو  و رسمممالا
 ( 134/  2: ق1417،  لاالاايی: رک )
تید  رر ققد بررسی  شتیاهاتاو قش  . 1

 رلایل عصمت
پژوهی باي  ب  اين يكا   عصم ادر مااحث 

توم  داشما ک  هر ک ا  از دلايل عصم ا،  
گسمماره خماصممی از عصمم ما را پوشممش  

  باي  دهنم ؛ برای اعاامارسممن ی هر دل مل  می
 

دل ل   1 خلاص   ب   "يقض  ر "     ايسان  اسا:  چن ن 
سا  ع ز از شناخا ه ف و راه، ي ازمن  وحي اسا   

می اي اا  خ ا  و  حك ا  خطا  از  مصون  وحي  کن  
دساارد باش  تا يقض  ر  يشود؛ با توم  علم و درت  

ای کم  سن فقط بم  ه مان محم وده و گسمماره 
اثاات سن اسمما توم  کرد و سن  در پیدل ل  

ار دارد؛ بنابراين  ارزيابی  ر  بررسمی و را مورد 
ماكفمل اثامات    يمادرسممما اسممما از دل مل

  تو    ، وحی تال غو  تلقی  حوزه عصم ا در 
يا از   معاصمی را داشما واثاات عصم ا از 

  ،ماكفمل اثامات عصمم ما از گنماهمان   دل مل
ب  ؛  مصموي ا از خطا را داشمااثاات    تو  

 ر " کم     يامايم  از دل مل "يقض  عنوان مثماک
و   تلقی  حوزه ماكفمل اثامات عصمم ما در  

اثاات عصم ا در   تو    1وحی اسما،  تال غ
اما ماع  "  را داشمما يما از دل مل حوزه ديگری 

( 213 ق:1407 لوسممی،  ر ک:)  "دمم ين
عصمم ما    تمو م  را   بمعمثما  از  پم مشاثمامات 

مطلق  خ ای ساحان محاک اسا تلقی و تال غ وحی را  
ده  ک  از گرفان و ابلاغ سن عامز در اخا ار شصصی  رار  

 ( 28۷-286: ۱395باش  )ر ک: مصااح يزدی، 
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  تو   2يا اينك  از دل ل "عه  الهی"و   1داشا
از   سممهوی را   معماصممیاثامات عصمم ما 

       3داشا 
در ادامم  بما رکر چنم  ي ويم ، مطلم   

 شود:تر میروشن
 رلیل »مهادین« .1-1

علام  لاالاايی برای اثاات عصم ا ايا ا  
بنم ی برخی از سيمات  رسن چن ن بما دسممام 

 
دل ل   1 خلاص   د ين"     اسا:  "اما اع  اگر  چن ن 

پ اماری مرتك  گناهی شود و الاعا ما از وی در اين  
اي ا    ش   خواه   وام   ما  بر  پس  باش ؛  وام   گناه 
دادن ع لی ک  ترک سن ع ل ي ز بر ما وام  اسا و اين  
مسالز  اما اع د ين اسا  اگر تاع ا ما از او وام  

می بعثا  فاي ه  ايافای  سا   اين  چنايك     شود يااش ، 
روشن اسا اين دل ل برای اثاات عص ا پ ش از بعثا 
از   تاع ا  بعثا، وموا  از  پ ش  ک   ي ارد؛ چرا  کارايی 

 پ امار ومود ي ارد   
ابْاَلی 2 إِرِ  »وَ  سي   ريل  لاالاايي  علام          ُ رَبُّ إِبْراه مَ 

اسِ إِماماد  اکَ وَ مِنْ   هُنَّ  اکَ إِيِّي ماعِلُكَ لِلنَّ بِكَلِ اتٍ فَلَتَ َّ
اي يَّ )الاقره،  رُرِّ الِ  نَا  الظَّ عَهِْ ي  يَناکُ  لا  و  )  (۱2۴  اکَ 

چون ابراه م را پروردگار  با کل اتی ب ازمود، و وی سن 
را   تو  »من  فرمود:  او[  ب   اي ا  رساي  ، ]خ ا  ب   را  ه   

[ پرس  : »از دودمايم  پ شوای مرد   رار داد  ا ]ابراه م
ب  ادگران ي ی رس  ا  ]چطور[؟ا فرمود: »پ  ان من ب  

ب  مرد   اسا:  چهار  سم   گفا   اين  از  يكی  عقل  حكم 
  يا در ت امی ع ر 2اي ؛   يا در ت ا  ع ر ظالم۱هسان : 

اي ؛ سپس توب     يا در ابا ای ع ر ظالم3ظالم ي سان ؛  
  و يا در ابا ا صال ؛ اما در اياها  ۴اي ؛  کنن  و تا  می

ب ظالم ابراه م  شلن  از  از  اي    را  اماما  ک   اسا  دور 
خ ای ساحان برای گروه يصسا و چهار  از رري  خود  

اين ماي  و رو فقط گروه دو  و سو  با ی میبصواه ؛ از 
اسا؛   کرده  يفی  را  دو   گروه،  سم  دو  اين  از  خ اوي  

ماي  و سن کسی ک  در ت ا  لوک بنابراين يك گروه با ی می

 فرموده اسا:  
رِينَ   »أُوللمِكَ  1 ُ ،   همََ ی  المَّ اْ امَِ هْ   فَاِهمُ اهُمُ   اللمَّ

  ک   هسممان   کسممايی سيان  (90   ا )الايعا :
 از، پس اسمما  کرده  شممانرهن ايی خ اوي 
ا خ ای سمماحان     کن پ روی سيان رهن ود

 مقرر کرده اسا  برای پ اماران ه ايا را 
لمِلِ   مَنْ   »    وَ  2  همادٍ وَ   مِنْ   لمَ ُ   فَ ما  اللمَّ ُ   يُضممْ

ل.   ا )زمر:  مِنْ   لمَ ُ   فَ ما  اللمَّ ُ   يَهمْ ِ   مَنْ   مُضمممِ

ه چ معصو   ع ر  و  يش ه  مرتك   گناهی  و  ظلم  گوي  
لاالاايی،   چنايك   2۷۴:  ۱ق،    ۱۴۱۷باش  )ر ک:   )

از گناهان سهوی را   واد  اسا دل ل مزبور، مصوي ا 
ي ی فوق پوشش  سي   ريل  سملی  موادی  الل   سيا  ده ؛ 

ع ر  در گرشا   ک   اسا: شصصی  گفا   سهواد    چن ن 
ای را ک  ماک او ياوده اسا، سهوا  گناهی کرده؛ مثلاد م وه

ي ی گفا ابصورد،   ظالم  وی  ب   موادی )ر ک:    توان 
 ( 223:  ۱38۱سملی، 

ومود  3 ي ز  کلامی  مسا ل  ساير  در  مطل   اين  يظ ر    
دارد؛ ب  عنوان ي وي  سيا الل  ساحايی بع  از رکر برهان  

عل م  يظم صاي   ومود  اثاات  را  برای  ه و   اشكالات   ،
سن   از  پاسخ داده اسا  يكی  سيها  مطرح کرده، سپس ب  

: اگر فردا برهان يظم ومود خالق  اشكالات چن ن اسا 
ای چون عالم  ادر را ثابا کن ، مطلقا بر صفات ک ال  

ي ارد    دلالای  رح ا  و  در  ع الا  ساحايی  الل   سيا 
اين اشكالات ياشی   پاسخ اين اشكاک ه و  گفا  اسا: 

ای اسا ک   از ع   و وف بر رسالا برهان يظم و گساره 
درص د   يظم  برهان  اسا   سن  اثاات  درص د  برهان  اين 
و   عالم  خالقی  مهان،  کنويی  يظا   ک   اسا  اين  اثاات 
 ادر دارد؛ اما اينك  اين خالق، اللي  وام  الوموا ازلی  
برهان   اين  مربول ،  مز  ات  ساير  و  ي   يا  اسا  اب ی 
  ماكفل اثاات سيها ي سا و برای اثاات اين مسا ل باي  ب  

ساحايی،   )ر ک:  کرد  رموع  ديگری  :  ق  1428براه ن 
28-29  ) 
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  گ راه   خم اويم   را   کس  هر      و    (36-37
 کس  هر  داشمما و  يصواه   رهن ويی گرارد 

  ای کننم هگ راه  کنم   رهن مايی  خم اويم   را 
 فَهُوَ  اللَّ ُ  يَهْ ِ  ا، »    مَنْ    داشمما   يصواه 

ِ     ا امَ همْ همر  (17کمهم :  )  المْ مُ  را   کم       
برخی    اسمما     ره افا ،  ي اي  راه خ اوي 

از سيمات  رسن، دلالما دارد بر يفی تملث ر هر 
در کمنمنم هگم مراه گم مراهمی  بمصمواهم   کم   ای 

بم  هم ايما الهی بم  ومود   يمافاگمانهم ايما
گويم  گ راهی در ايشمممان ب ماورد؛ پس ه چ

 ومود ي ارد 
  تَعْامُُ وا  لا أَنْ   سدَ َ   بَنِي  يما  إِلَْ كُمْ   أَعْهمَْ    لَمْ   »أَ  3

ْ طمانَ    اعْامُُ ويِي  أَنِ   وَ  مُاِ ن    عمَُ و    لَكُمْ   إِيمَّ ُ   الشممَّ
را    هرا اَقِ م    صمِ لَّ  لَقَْ   وَ  مُسمْ  مِاِلًا   مِنْكُمْ   أَدمَ

(  62-60  يس:)  اتَعْقِلُون تَكُويُوا  فَلَمْ  کَثِ راد أَ 
  يكرد   سممفار  شمم ا  ب  سيا! سد   فرزي ان ای
  سشمكار   دشم ن او  ک  يپرسما   را   شم طان  ک 

 راهی اين  ک   بپرسما    مرا   اينك  و  ؟شم اسما
 از فراوان  گروهی  راسمای ب  و  ؟راسما  اسما

ا  ؟ ورزي ي ي ی  خرد   سيا  پس  کرد   ب راه  را   ش ا
 اسممما  گنماهی، گ راهی  هر  لاق اين سيمات

  شوداي ا  می  ش طان  ب  وس ل   ک 
هم ايما الهی برای   در يا  م  زممايی کم 

از سن سممو هر يوع  پ ماماران ثمابما شممم   
بم  هم ايما    يمافاگمانگ راهی برای هم ايما

گناهی،   الهی يفی شمم   از سمموی ديگر هر
  ب  وسمم ل    ک   شمم رده شمم   يوعی گ راهی

شمود؛ پس ارتكاا گناه از اي ا  می  شم طان
ايا ما و خطمای در تلقی وحی و رسممايم ن سن 

  لامالامايی،:  ک بم  مرد  منافی اسممما )ر
   (136-135 :2  ق،  1417

برخی چن  اشمكاک بر اسما لاک علام   
يگماريم ه در مقمالم مطرح کرده ای ايم  کم  

عل ی پژوهشمی اين اشمكالات را پاسمخ داده  
)ر ک:      ،   (  61-51  ، 1397اسمممما 

چن ن خود  يكی از اشممكمالات  ايشمممان در  
بم  ح طم  :  ايم گفام  يماظر  دل مل فقط  اين 

عصمم ا از گناهان اسمما و مصمموي ا از 
يم می پموشممش  را   و  )مم مربما مری   دهم خمطما 

 ( 77 :1395  يا  نی، 
 بررس 

 : اسا چن ن  لاالاايیعلام    عاارت  ع ن

» تعئهى   قوه    مطلقئ   صم تم    صلى   یهگ»    أُوهئِ     
  ،90  - الأنعئم  «  اقْت هِ ْ   ف بمُِهاهُُ   اهلَُّ   ه ه ى   اهَّذیِن 

  تعئهى   قئگ   قه   و   اهمهایة،   صلیم    کتب (  ع )   ف  یعم  
  ف  ئ  اهلَُّ   ی مْهِ  م نْ  و   هئدٍ  مِنْ  ه ُ   ف  ئ   اهلَُّ   یُضْلِِ   م نْ  و » 
  اهلَّ ُ   ی مْهِ  م نْ  » تعئهى   قئگ   و د  37  - اهممر  «  مُضِ ٍّ  مِنْ  ه ُ 

 اه متهین  صن  فافى   17  - اهکمف  «  اهُْ مْت هِ   ف مُو 
 فیم   یوجه   فب   خضبگ،   فیم    یؤثر   مض    ک    خمهایت  
 قوه   إهی    یشیر  ک ئ   ضبگ   معمیة   ک    و   ضبگ، 
» تعئهى    ت عْبُهُوا  لا   أ نْ   آد م   خ اِی   یئ   إِه یْکُْ   أ صمْ هْ  ه ْ   أ   

  صرِاطٌ  هذا   اصْبُهُونِی   أ نِ  و   مُبِینٌ  ص هُوٌّ  ه کُْ   إِنَُّ   اهشَّیْطئن 
  فعه   62  - یس «  ک ثِیراً  جِبِلًّئ   مِاْکُْ   أ ض  َّ  ه ق هْ  و   مسُْت قِیٌ 

  مئ  خعه   اهشیطئن   خإضبگ   حئصب   ضبلا   معمیة   ک  
  حق   فی   تعئهى  ههایت    فإثبئت   هلشیطئن   صبئدة   صههئ 

  صه   ث    خمها    اهتهى  ص ن   اهضبگ   نفى   ث  (  ع )   الأنبیئء 
  صن  أنبیئل    هسئحة   تعئهى   ما    تبرلة   ضبلا   معمیة   ک  

 فی  اهشطإ   وقوع   صن   کذا   و   مام    اه عمیة   صهوا 
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  ق،  1417  ابئابئیى، )   د« إیئ    إخبغم    و   اهوحی   فم م 
2   135-136 )   

علامم   شممود  چنمايكم  مشممماهم ه می
در فقط  لامالامايی بما ا مامم  دل مل "مهام ين"  

پی اثاات عصمم ا از معاصممی و مصممون 
تلمقمی در  خطما  از  تامل غ    بودن  بوده   وحیو 

و رسمالا اين دل ل، اثاات عصم ا    اسما
از خطماهمای در امور عمادی زيم گی ي سممما 
)برای دي ن دلايل عصمم ا از خطاهای در 

زيم گی ر ک: حلی،   ق، 1413  امور عمادی 
 1424  شممار،  ؛97  ق، 1414 لوسممی،  ؛75
  / 11  :1374  شمم رازی،   ؛ مكمار  141  :1  ق، 

  ممموادی  ؛181  /7  :۱3۷۷  همم ممو،   ؛359
 ق:1412  ؛ سمماحمايی، 220  :1381  سملی، 

همم ممو، 197-196  و  191-192  /3  ؛ 
 و  يموسمممفم مان؛  290-289  /1  ق:1425

 ( 240-238: 1377  شريفی، 
يا    اينك  دل ل "مها ين" در رسالا  

گسمممامره  اثمامات  در  و خمود  ممامكمفمل  کم   ای 
دار سن اسما، کامل اسما و يااي  از سن عه ه

دار اياظمار داشممما اثامات چ زی را کم  عهم ه
 سن ي سا 

 رلیل  ط  عذر ق شتمام حجت  .1-2
لاد علام  لاالاايی فرموده اسمما: سي  » رُسممُ

اسِ عَلَی   رِينَ وَ مُنمْرِرِينَ لِلَلاَّ يَكُونَ لِلنمَّ مُاَشممِّ
لِ  سمممُ َ  الرُّ ِ  حُ مَّ   بَعمْ ُ  عَزيزاد    اللمَّ وَ کمانَ اللمَّ

كم م ما پم ماممامرايمی  »  (165)يسممما :  ا  حمَ
پس مرد  را دهنم ه تما ازسندهنم ه و ب ممژده

و خم اويم ، توايما و  بر خم ا ح ای ياماشممم 
ظهور در اين دارد ک  خ ای ا حك م اسما 
خواه  عرری برای مرد  ي اي  سمماحان می

و در هر ع لی ک  معصم ا و مصالفا با او 
اسما ح ای ي اشما  باشمن ، و ي ز ظهور در 

 ا تنها  اين دارد ک   ط  عرر و ت ام ا ح
( السمملا    عل هماز راه فرسمماادن رسممولان )

 ر  و ای اسمما، و معلو  اسمما ک  اين 
ی خود رسمولان  شمود ک  از ياح  حاصمل می

( ع مل و  ولی ک  با اراده و السمملا    عل هم)
ردمای خ ا موافقا ي ارد صمادر يشمود، و 
ي ز خطايی در فهم وحی و تال غ سن مرتك   

کاری خود معرور يشوي ، وگري  مرد  در گن 
تواينم  ح ما ب ماوريم  کم   خواهنم  بود، و می

را  زيرا پ غ ارت  يم اشمما م   مما تقصمم ری 
ممی را  گمنماه  هم م من  کم   يما  ديم يمم  و  کمرد، 

لور دسمماور داد، و اين پ غ ارت بم  مما اين
يقض  ر  خ ای تعالی اسما و حك ا  

ي ی يقض  ر   بما  :  ک )ر  سمممازد خم ا 
  (138-137 /2 ق: 1417  لاالاايی، 

ين اسما لاک اب  برخی از يويسمن گان 
ايم  کم   علامم  لامالامايی اشممكمالاتی گرفام 

يكی از سن اشممكمالات اين اسممما کم  اين 
عصمم ما از خطما را در ايا ما  ثمابما    دل مل، 

  :  1395   نی، و يما    ربما ری کنم  )مي ی
81-82)   

 بررس  
علام  لاالاايی ب  چنايك  روشممن اسمما 
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وسم ل  دل ل مزبور فقط ب  ديااک عصم ا از 
مرد  و   بم  سن  ابلاغ  و  وحی خطما در فه  م ن

اسما؛ لرا اشمكاک ع      عصم ا از گناهان
حمامی  خمطما  ممطملمق  از  عصممم ما  اثمامات 

با شمريعا بر اين دل ل  مرتاط    ر خطاهای  
و اسما لاک فوق در اثاات گسماره   وارد ي سما

و محم وده ادعايی ت ما  و خالی از اشممكماک  
 اسا 
 رلیل "حاکمیت  و  عقل قه  بر سایر  وش" .1-3
اثامات    يرا ی  مهم ی  ملا برای  دل مل  سممم  

ب ان کرده   (السمملا    عل هم) عصمم ا ايا ا
دل ل سمموي  ايشممان چن ن ايشممان در اسمما؛  

ت  رتا  : » ابلاي گفا    ک    اسمما کسممی  ياوي
  او، يفسمماي ي  و  ح واي ي  و  لا ع ي    وای م   
 و  باشم   شم ه او  عقل  مقهور  و منقاد و مط  

ت   م     کم   کسممی  او  عقمل  تماب   او  همای وي
ر  سم  او  از  معصم ا ک   اسما محاک  شموي ، 

  معاصمی   م     ک  زيرا   شمود،   صمادر وزي  
  زمايی ک  يكی  تا و  اسما  ا    عقل يظر در
ت   از ت   مثمل  او  همای وي ت   يما   ضممای   وي   وي

 يشمود،    ال  او  عقل بر    ره ا،  يا  شمهوی
 نيو ا شود  معص ا  مرتك   ک  اسا محاک

ت و ماايا اسا  ل دل   ،ا )يرا یدر ک اک  وي
1369 ، 99)   

  مهم ی   برخی بعم  از يقمل سممصن ملا
»وگمفمام   يمرا می  ممن  أخم   أيم   فم م   ايم : 

  عن   العصمم م   إلاي   يثاما  لا  لأيم ؛  ال م عی
  العص     إلی  بالنسا   ل   تعر    لا  و،  الريوا 

م م ؛ در اين   فام بر  النسمم مان  و  الصطمل  عن
دل ل، تلمل اسا؛ زيرا اخ  از م عاسا؛ 
چراکم  فقط عصمم ما از گنماهمان را ثمابما  

کن  و ماعر  عصم ا از خطا و يسم ان می
ي سمما؛ پس بم  ي كی در اين مسممللم  تم بر 

 (  253  ، 1،  1417،  خرازیکنا )
 بررس  

اعااارسمن ی   چنايك  گفا  شم  در ارزيابی و
شمم ه از سمموی ي  ماكلم برای  دلايل ارا  

اثاات عصمم ا لاز  اسمما اين يكا  مورد 
توم   رار گ رد ک  اين دلايل برای اثاات چ  

ای از عصم ا از سموی او ارا   شم ه ح ط 
سن ح طم  را  اين دل مل، ت ما   اگر  اسممما  

ده ، دل ل ت ا  اسما و يااي  اياظار  پوشمش  
ای فراتر از ح ط  مورد يظر او داشمما ح ط 
ده  و اگر پوشممش ي اد بر او را ي ز پوشممش 
 اشكاک گرفا 

رسممم  بما تومم  بم  اين يكام  بم  يظر می
يرا ی وارد    مهم ی  اين اشممكماک بر دل مل ملا

ياماشممم ؛ زيرا دل مل مزبور اخ  از مم عمای 
ايشمان ي سما؛ چراک  ايشمان ابا ای بحث  
خود در دو صممفح   ال از رکر دل ل مزبور  

  ا ملك »  از عاارت اسا  اي : »عص اگفا 
 اگر يااش ؛ معص ا بر  داعی  سن  ومود با ک 

 محقي  فر    و   باشم   داشما  سن بر   رت  چ 
فق  عشممريي ، اثنی  شمم ع   ايا ا   اينك  بر اي ماي

 ما  و  باشمن   معصمو    معاصمی م    از باي 
 رکر ايا ما   عصمم ما  بر  اين ما در دل مل  سممم 
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( سممپس سمم   97 ، 1369  ، )يرا ی کن مامی
اي  ک  دل ل سو  ايشان، دل ل  دل ل رکر کرده

شود  مورد بحث اسا؛ چنايچ  مشاه ه می
م عا، عصمم ا از گناهان اسمما  دل ل ي ز 
در راسماای اثاات عصم ا در ه  ن ح ط  

 ا ام  ش ه اسا   
 رلیل مخلصین .1-4

  سيمات   اسممما  معاقم   سمماحمايی  اللم   سيما
مْ »َ همُ يمَنمَّ وِ  مْ

ُ
عم منَ   لأ امادََ  *  أَممْ مَ مُ   إِلايعمِ  ممِنمْهمُ

لَصمم نَ  )40-39:  ح ر)  اال مُصمْ :  گفما( 
 در،  يهمادی  ب راه  مرا   سيكم   برای!  پروردگمارا 

 خمواهمم  سيمهما  ديم   در(  را   همابم ی)  زمم من
برد   خواهم در ب  راه از را  ه گان  و سراسمما

  مماينم    و(  را   يمابما  بنم گمان  سيمان  م مان  از  بم  مز
چرا    دارد؛  مصلَصمان  عصم ا بر دلالا سن

 ملاز    شم طان،  وسموسم  از  در امان بودنک   
 چون ايا ا و عصمم ا از معاصممی اسمما  با

 ايم معصممو    گنماهمان  از  هسممانم ،   مصلَ 
-66 ،  4ج،  1383،  ر ک: سمماحمايی)

68 )  
  سيا  اسمما لاک بر يويسممن گان برخی

اي  ک   کرده  مطرح   اشممكالاتی  سمماحايی الل 
ممقمالم  در  ايمن سمممطمورات  عملم می را مم  ای 

پژوهشمی اين اشمكالات را پاسمخ داده اسما 
ايشممان (  86-73، 1400)ر ک:         ،  

 سيا  اسما لاک بردر يكی از اشمكالات خود  
اين اسمما لاک فقط :  اي گفا   سمماحايی الل 

عصمم ا پ اماران از معاصممی را پوشممش  

دهم  و  مادر بم  اثامات عصمم ما از خطما  می
، 1395  يما  نی،   و  م ربما ری ر ک: )  ي سمما

 86  ) 
 بررس   

اللم   سيمايويسممنم گمان مزبور بر    اشممكماک
عصم ا از مانی بر ع   پوشمش   سماحايی

يماوارد    "ن مصلصمم " ل م دلبم  وسمم لم     خطما
در سمم ر    الل  سمماحايیسيا  ک اسمما؛ چرا 
رکر   عصمم ما  ، مراتای را برایبحمث خود

کرده   ا مامم   دلايلی  کم ا   هر  برای  و  کرده 
  ،4، ج1383سمماحمايی،  )ر ک:    اسممما

 مراتم   اللم  سمماحمايیسيما  ( 35-69 
  عصم ا در 1در چهار مرحل   عصم ا را  

؛ عصم ا در ابلاغ وحی   2؛  دريافا وحی
 ازعصمم ا    4؛  معاصممی  ازعصمم ا    3

 مماينم   ، ممرکور  امور  از  ی   رامور  در  خطما
  شمصصمی   امور  تشمص    در حواس  خطای

(  45   )ر ک: ه ان،   اي يا ديگران دايسا 
يمعمنمی    ل م دلم ايشمممان     ل م دلم مموردبمحمث 

را ن مم مممصمملصمممم " از   "  عصمممم مما  بممرای 
معماصممی)مرحلم  سممو  عصمم ما( ا مامم  

ايم  و رکر دلايمل مرحلم  چهمار  را بم  کرده
خمود) ديمگمر  حموالم   الالمهم ماتکماماا   )

برای ديم ن 69   )ر ک: ه مان، ايم داده   
  سمماحايی،  ر ک:  خطااز    دلايل مصمموي ا

  ل م دل  يا  م  اينكم (   200   ، 3ج  ، 1412
صممرفا  دل ل »مصلَصمم نا  موردبحث يعنی  

معاصمی اسما؛ اثاات عصم ا از  در مها
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    خطااز  مصوي ا  اثااتي  
 ققل   رلاییل  قیاکیاردمیدس شسیا یار  ش .2

 ق  رریافت حیطه رر  عصیمت شثهاو برشس
 قح  شبلاغ

ت سم  ب  دلايل يقلی برای اثاات عصم ا  
ي، پمرير ، حفو و ابلاغ وحي  در مقما  تلقي

چراک   اسما؛ ياکارسم  و مسمالز  دور بالل  
بمر   ممامو م   خمود،  يمقملمی،  دلم مل  حم م ما 
عصم ا در دريافا و ابلاغ وحی اسما  ب  

احا ماک کمرا يما خطما در خود  عامارت ديگر 
رود؛ پس دل مل يقلی  ما م بر عصمم ما می

برای اثاات عصم ا در اين مقا  فقط دل ل  
سمماز اسمما؛ اما بع  از عقلی محض چاره 

اثاات عصم ا در اين مقا  ب  وسم ل  دل ل  
توان در سممماير مقماممات عقلی محض می

 ال  گناهان کا ره و صغ ره ع  ي و سهوي)
بعم  و    و  بعثما  بهره  از  دل مل يقلی  از   )   

وم   ادر ب  مسا  پس دلايل يقلی ب  ه چ
پوشممش گسمماره فراگ ر عصمم ا ي سمما و 

کم از اثاات عصمم ا در دريافا و دسمما
 ابلاغ وحی عامز اسا 

گر  ظاهر کلا  برخی از مفسمران يشمان
اين اسما ک  ايشمان با اسمافاده از برخی از 
سيمات  رسن در پی اثامات عصمم ما در حوزه  
دريافا و ابلاغ وحی هسمان  ک  اين شم وه، 
محل تلمل اسمما  ايشممان معاق ي  ک  سي  

اِ ِّ نَ  ) ُ  النَّ ثَ اللمَّ فَاَعمَ دَ   َ اسُ أُممَّ د واحمِ کمانَ النمَّ
الْكِامااَ   أَيْزَکَ مَعَهُمُ  رينَ وَ مُنمْرِرينَ وَ  مُاَشممِّ

اسِ ف  مَا اخْاَلَفُوا ف مِ  وَ  بمِالْحَقِّ لَِ حْكُمَ بَْ نَ النمَّ
ِ  مما  رينَ أُوتُوهُ مِنْ بَعمْ ا اخْاَلََ  ف مِ  إِلاَّ المَّ ممَ
رينَ   ُ  الَّ ناتُ بَغْ اد بَْ نَهُمْ فَهََ ی اللَّ ماَ تْهُمُ الْاَ ِّ

ا اخْاَلَ  ُ  سمَنُوا لِ مَ فُوا ف مِ  مِنَ الْحَقِّ بمِذِرْيمِِ  وَ اللمَّ
)بقممره:  (صِراٍ  مُسْاَق مٍ  ُ  إِلیيَهْ ي مَنْ يَشا

مرد  )در س از( يك دسا  بودي ؛ )و »(  213
تضادی در م ان سيها ومود ي اشا  با ريج  
موام  و لاقمات پم يم  سمم  و اخالافمات و 
تضممادهايی در م ان سيها پ  ا شمم ، در اين 
حماک( خم اويم ، پ ماماران را برايگ صما؛ تما 
مرد  را بشارت و ب م دهن  و کااا سس ايی،  

کرد، با سيها يازک ک  ب  سموی حق دعوت می
در سيچم  اخالاف   ي ود؛ تما در م مان مرد ، 
داشممانم ، داوری کنم   )افراد بااي مان، در سن 
اخالاف يكردي ؛( تنها )گروهی از( کسايی  

بوديم  داشممام   دريمافما  را  کاماا  و کم    ،
های روشممن ب  سيها رسمم  ه بود، ب  يشمماي 

خمالر ايحراف از حق و سمما گری، در سن 
را کم   سيهمايی  خم اويم ،  کرديم    اخالاف 
اي مان سورده بوديم ، بم  حق قما سيچم  مورد 
رهمامری   خمود ،  فمرممان  بم   بمود،  اخماملاف 

بمی افمراد  ا  )اممي در يم مود   چمنمان  همم  ايم مان، 
گ راهی و اخالاف، بما ی ممايم يم  ( و خم ا، 

بم  راه راسممما هم ايما    هر کس را بصواهم ، 
 از  کنم  بر عصمم مادلالما می  اکنم  می

رسمالا  چراک    تال غ و وحي تلقي در  خطا
سيم  ظهور دارد در اينكم  خم ای ماعماک، ايا ما  
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)عل هم السملا ( را با تاشم ر و ايرار و ايزاک 
  مرد   تا حممممق را برايکااا فرسمااده اسما 

ب مان کننم ؛ حق در اعاقماد و حق در ع مل را   
بممراي ه ايا مرد  بمم  ايشان را  ديگرب انب 

حق   و اع اک حقممم   سمممممموي عمممقايممم 
و معلو  اسممما کم  اين   اسممما  برايگ صام 

بعثما ايا ما    در  ماعماکيامايج،  ر  خم اي  
از سمموي   اسمما  بمممموده )عل هم السمملا (

 خود خم اي تعمالي از  وک موسممي  ، ديگر
) حكمايما کرده کم  فرمود:   ل م  السمملا (ع)

لُّ      لا ي  يَضممِ »  (52)ل :   يَنْسممی(  لا وَ   رَبِّ
پمروردگمار  يم   و  کمنم ممی  خمطما  يم   ممن      

چم  را   هر ی ماعاکخم ا   بنابراين  فرامو  ا
خواهم  کم  بم  هم ف  بصواهم  از لريقي می

ي سما و  او  کار برسم  و خطا و گم شم ن در
را بم  هر لريقي اي ما  دهم  در  هر کماري 

از يم مي  گم مراه  ا لمريمقم  يمكممممممي  شممود  
کارهمماي او بممرايگ صان پ اممماران )عل هم  
السلا ( و تفه م معارف دين ب  ايشان اسا  

گ مان ، بیاسممماخواسممام     را   اين  و چون
پ ماماران محقق   هم  يعني  خواهم  شممم ؛ 

را ماعوم می السمملا (  کنم  و هم  )عل هم 
فه ن   گ ري  میرا ک  از او می  معارفي  ، سيان

ن اسممما  ايممم  او  هایيكي ديگر از خواسا 
رسالا او را   ل هم السلا (ع) کمم  پ مماماران

، تال غ اسمماتال غ کنن  و چون او خواسمما   
ي سمما؛ چون   م كممنخلاف سن و  کنن می

 أَمْرِهِ  بالِغُ   اللَّ َ   )     إِنَّ در ماي ديگر فرموده:  

( )   ٍ شَيْ  لِكُلِّ   اللَّ ُ  مَعَلَ  َ ْ   ( 3 :لمملاقَ ْ راد
 اسما  رسماين ه را   خود  کار خ ا   »     ه ايا

  خم اويم    کم   براسممای[   خواهم   کم   سي ما  بم ]
ي ز  ا و اسما  يهاده  ایاي ازه  چ زی  هر  برای

 أَمْرِه   عَلی   الِ    اللَّ ُ   )     وَ :  اسا  فمممرموده
اسِ لا يَعْلَُ ون النمَّ کْثَرَ  أَ )يوسمم :   (وَ لكِنَّ 

 و  چ ره   خويش  کمار  بر  خم اويم   »     و  (21
 ا داين ولی ب شار مرد  ي ی  ، تواياسا

َ ْ امِِ     سيم  )عمالِمُ الْغَ مِْ  فَلا يُظْهِرُ عَلی
لُكُ  أَحَ اد إِلاَّ مَنِ ارْتَضمی ُ  يَسمْ وکٍ فَذِيَّ مِنْ رَسمُ

مِنْ بَْ نِ يََ يِْ  وَ مِنْ خَلْفِِ  رَصمَ اد لَِ عْلَمَ أَنْ َ ْ  
هِمْ وَ أَحماَ  بِ ما لمََ يْهِمْ وَ  أَبْلَغُوا رِسمممالاتِ رَبِّ

يْ  أَحْصممی (کُلَّ شممَ ( 28  -26:  )من ٍ  عََ داد
 بر  را   کسممی پس  ياپ  اسمما،  و  يهان »دايای

 بم   کم   را   سن  مگر يسمممازد   سگماه  خود    م 
  پ ش از  ک  زيرا   برگزينم ،  و پسممنم د  پ ماماری 

 گسمم ل  يگهاايايی  سممر   پشمما  از  و روی
  همای پم ما    کم   کمنم   ممعملمو    تما  دارد ممی

[  خم ای ]  و  ايم ، رسمممايم ه  را   پروردگمارشمممان
 بم ]  اسممما(  پ ماماران)  ايشمممان  يزد   را   سيچم 
  شمم مار   را   چ ز  ه م   عم د  و  گرفام   فرا [ دايش
ا ي ز دلالا بر عص ا از خطا  اسما  کرده
 ک  سي سن برمیظممممماهر  کن ؛ چراک  از می

  )عل هم السملا (  خود رسمولان خ اي تعالي
راه  و از ده میرا بمممممممم  وحي اخاصما   

کنم  هما را سگماه و تملي م  میوحي بم    م ، سن
و پشممما سممرشمممان مرا م    رو  و از پ ش

اينمممك  وحي ب   هاسا و بممم  ممممنظورسن



 1403، پاییز و زمستان 6، شماره سومعلمی کلام پژوهی، دوره دوفصلنامه                                                                                   172

 

ها ها و   ر سنشمم طان  دسممممممماارد    وسمم ل
بمم  تمم ا  حرکات و سكنات   يشود دگرگون

  همای رسممالما  ابلاغسيمان احمالم  دارد تممممما 
: ک )ر  ممحمقمق شمممود  پمروردگمارشمممان

 ( 135-134:  2 ق،  1417  لاالاايی، 
را  دل مل علامم   باوان  الاام  شمممايم  

ای تقرير کرد ک  دل ل عقلی مسممافاد گوي ب 
از سيات  رسن باشم  ي  مسمان  ب  سيات  رسن  

 سن تقرير ب ين صورت اسا:
ايمام ما    1 ممامعماک،    همم  م )عملم خم ای 

ه ايا مرد  بممم  سمممممموي   را برایالسلا (  
برايگ صا    حق  و اع اک حقمممم   عممممقايمممم 

ُ  اسممما:   دَ فَاَعمَثَ اللمَّ اسُ أُممَّ د واحمَِ  )کمانَ النمَّ
مَعَهُمُ   أَيْزَکَ  وَ  رِرينَ  مُنمْ وَ  رينَ  مُاَشممِّ امِ مِّ نَ  النمَّ
ا  ف  مَ اسِ  النمَّ بَْ نَ  لَِ حْكُمَ  الْحَقِّ  بمِ الْكمِامااَ 
رينَ أُوتُوهُ  اخْاَلَفُوا ف مِ  وَ ممَا اخْاَلََ  ف مِ  إِلاَّ المَّ

ناتُ بَغْ اد بَْ نَهُمْ فَهََ ی مِنْ بَعِْ  ما ماَ تْهُمُ الْ  اَ ِّ
ا اخْاَلَفُوا ف مِ  مِنَ الْحَقِّ  رينَ سمَنُوا لِ مَ ُ  المَّ اللمَّ

ُ  يَهمْ ي مَنْ يَشممماُ  إِلی راٍ     بمِذِرْيمِِ  وَ اللمَّ صممِ
اَق مٍ( )بقممممره:   ( »مرد  )در س از( 213مُسمْ

يك دسمما  بودي ؛ )و تضممادی در م ان سيها  
و لاقمات    ومود يم اشممما  بام ريج موام 

پ ي  سم  و اخالافات و تضمادهايی در م ان 
در اين حماک( خم اويم ،  پ م ا شممم ،  سيهما 
پ اماران را برايگ صا؛ تا مرد  را بشممارت و 
ب م دهن  و کااا سسم ايی، ک  ب  سموی حق 

کرد، با سيها يازک ي ود؛ تا در م ان دعوت می

داشممانم ، داوری  در سيچم  اخالاف  مرد ، 
اخماملاف   سن  در  بماايم مان،  )افمراد  کمنم   
از( کسمممايی کم    تنهما )گروهی  يكرديم ؛( 

های  کااا را دريافا داشما  بودي ، و يشماي 
روشمن ب  سيها رسم  ه بود، ب  خالر ايحراف  
از حق و سمما گری، در سن اخالاف کردي    
خم اويم ، سيهمايی را کم  اي مان سورده بوديم ، بم  
حق قما سيچم  مورد اخالاف بود، بم  فرممان 

ا افراد بی  خود ، رهاری  اي مان،  ي ود  )اممي
بما می  اخماملاف،  و  گم مراهمی  در  چمنمان  همم 
ممايم يم  ( و خم ا، هر کس را بصواهم ، بم  راه 

 کن  ا راسا ه ايا می
راه  2 اراده خم ای ماعماک  در فعمل و  خطما 

:  ل ) ينسيا لا و ربي  يضممل لا     ي ارد: »
 ي  و کن می  خطا ي   من  »     پروردگار  (52

مقهور شممم ن وی   فرامو  ا و  مغلوا  و 
إن اللم  بمالغ أمره ،  م  م ان  اسممما: »     

»  (3 :لمملاقا )شي     را   لكل الل   معل
 ب ] اسما  رسماين ه را  خود کار خ ا       ه ايا

  برای  خ اوي  ک   براسممای[   خواه   ک   سي ا
 ا، )     وَ  اسممما  يهماده  ایايم ازه   چ زی  هر

اسِ لا   أَمْرِه   عَلی   مالمِ     اللمَّ ُ  کْثَرَ النمَّ وَ لكِنَّ أَ
 بر خ اوي   »     و (21)يوسمم :  (يَعْلَُ ون

ولی ب شممار  تواياسمما،  و  چ ره   خويش  کار
يم می او دايمنم ممرد   کم   راهمی  هم مچمنم من   ا، 

گزينم ، از هرگويم  مماي  و برای هم فش برمی
)عمالِمُ الْغَ مِْ  فَلا گزيم ی بم  دور اسممما:  
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مِنْ   َ ْ امِِ  أَحمَ اد إِلاَّ مَنِ ارْتَضممی  يُظْهِرُ عَلی
لُكُ مِنْ بَْ نِ يََ يِْ  وَ مِنْ خَلْفِِ    ُ  يَسمْ وکٍ فَذِيَّ رَسمُ
هِمْ وَ  رَصممَ اد لَِ عْلَمَ أَنْ َ ْ  أَبْلَغُوا رِسممالاتِ رَبِّ

يْ  أَحاَ  بِ ا لََ يْهِمْ وَ أَحْصمی  (ٍ  عََ داد کُلَّ شمَ
  ياپ  اسا، و  يهان »دايای( 28 -26)من: 

 مگر يسمازد  سگاه خود      بر را  کسمی پس
 زيرا   برگزينم ،  و پسممنم د پ ماماری  بم   کم  را  سن
 يگهاايايی سر   پشا از و روی پ ش  از ک 

  همای پ ما    کم   کنم   معلو    تما  دارد می  گسمم مل
[  خم ای ]  و  ايم ، رسمممايم ه  را   پروردگمارشمممان

 بم ]  اسممما(  پ ماماران)  ايشمممان  يزد   را   سيچم 
  شمم مار   را   چ ز  ه م   عم د  و  گرفام   فرا [ دايش
 ا   اسا  کرده

و  3 تحري  ع م ی  پس هرگويم   يا  م : 
سمهوی و يسم ايی در ح ط  دريافا و ابلاغ  

م ان  السملا (   هم )علوحی از سموی ايا ا  
 اسا 

برخی از يويسممنم گمان در مقمالم  خود 
بمممممما   لامالامايی  علامم ايم : »چن ن گفام 

اسمممماناد ب  عقل و يقل ممم  ا ل ب  عصم ا  
از گناهان و سمهو و   السملا (  هم )علپ اماران

يسم ان در حوزه دريافا وحي و رسماي ن و 
  ساحايي :  ک  ا )راسا  مرد    براي  تا  ن سن

اي : (  ايشمان در ادام  گفا 126، 1393  ي ا، 
يمقملمي  » الملم  عملامم دلم مل  کملا   از  سيماتمي   ،

يعنی       ا و ب  سيات فوقممم    اسا ماين 
ُ  سيمات   ثَ اللمَّ فَاَعمَ دَ   َ اسُ أُممَّ د واحمِ النمَّ )کمانَ 

مَعَهُمُ   أَيْزَکَ  وَ  رِرينَ  مُنمْ وَ  رينَ  مُاَشممِّ امِ مِّ نَ  النمَّ

ا  ف  مَ اسِ  النمَّ بَْ نَ  لَِ حْكُمَ  الْحَقِّ  بمِ الْكمِامااَ 
رينَ أُوتُوهُ  اخْاَلَفُوا ف مِ  وَ ممَا اخْاَلََ  ف مِ  إِلاَّ المَّ

ناتُ بَغْ اد بَْ نَهُمْ فَهََ ی مِ  نْ بَعِْ  ما ماَ تْهُمُ الْاَ ِّ
ا اخْاَلَفُوا ف مِ  مِنَ الْحَقِّ  رينَ سمَنُوا لِ مَ ُ  المَّ اللمَّ

ُ  يَهمْ ي مَنْ يَشممماُ  إِلی راٍ     بمِذِرْيمِِ  وَ اللمَّ صممِ
اَق مٍ( )بقممممره:   ( »مرد  )در س از( 213مُسمْ

يك دسمما  بودي ؛ )و تضممادی در م ان سيها  
ومود يم اشممما  بام ريج موام  و لاقمات  
پ ي  سم  و اخالافات و تضمادهايی در م ان 
در اين حماک( خم اويم ،  پ م ا شممم ،  سيهما 
پ اماران را برايگ صا؛ تا مرد  را بشممارت و 

ک  ب  سموی حق   ب م دهن  و کااا سسم ايی، 
کرد، با سيها يازک ي ود؛ تا در م ان دعوت می

داشممانم  در سيچم  اخالاف   ، داوری مرد ، 
اخماملاف   سن  در  بماايم مان،  )افمراد  کمنم   
از( کسمممايی کم    تنهما )گروهی  يكرديم ؛( 

های  کااا را دريافا داشما  بودي ، و يشماي 
روشمن ب  سيها رسم  ه بود، ب  خالر ايحراف  
از حق و سمما گری، در سن اخالاف کردي    
خم اويم ، سيهمايی را کم  اي مان سورده بوديم ، بم  
حق قما سيچم  مورد اخالاف بود، بم  فرممان 

ا افراد بی اي مان،  خود ، رهاری ي ود  )اممي
بما می  اخماملاف،  و  گم مراهمی  در  چمنمان  همم 
ممايم يم  ( و خم ا، هر کس را بصواهم ، بم  راه 

ي  راسما ه ايا می لُّ رَبِّ کن  ا )     لا يَضمِ
( »     پروردگمار من 52وَ لا يَنْسممی( )لم :  

 للَّ َ )     إِنَّ ا  ، کن  و ي  فرامو  اي  خطا می
يْ  ُ  لِكمُلِّ شممَ لَ اللمَّ ( بمالِغُ أَمْرِهِ  مَْ  مَعمَ ٍ   مَْ راد



 1403، پاییز و زمستان 6، شماره سومعلمی کلام پژوهی، دوره دوفصلنامه                                                                                   174

 

( »     ه ايا خ ا کار خود را 3)لممممملاق:  
رسماين ه اسما ]ب  سي ا ک  خواه [  براسمای  

ای يهماده  کم  خم اويم  برای هر چ زی ايم ازه 
ُ   الِ   عَلی  ، اسما ا أَمْرِه وَ لكِنَّ   )     وَ اللَّ

اسِ لا يَعْلَُ ون کْثَرَ النَّ ( »      21( )يوسم : أَ
و خ اوي  بر کار خويش چ ره و تواياسمما، 

)عالِمُ الْغَْ ِ  ا، .داين ولی ب شمار مرد  ي ی
مِنْ   َ ْ اِِ  أَحَ اد إِلاَّ مَنِ ارْتَضمی  فَلا يُظْهِرُ عَلی

لُكُ مِنْ بَْ نِ يََ يِْ  وَ مِنْ خَلْفِِ    ُ  يَسمْ وکٍ فَذِيَّ رَسمُ
هِمْ وَ  رَصممَ اد لَِ عْلَمَ أَنْ َ ْ  أَبْلَغُوا رِسممالاتِ رَبِّ

يْ  هِمْ وَ أَحْصمیأَحاَ  بِ ا لََ يْ  (   ٍ کُلَّ شمَ عََ داد
( »دايای يهان و ياپ  اسا،  28 -26)من: 

گاه يسمازد مگر  پس کسمی را بر     خود س
سن را کم  بم  پ ماماری پسممنم د و برگزينم ، زيرا 
ک  از پ ش روی و از پشا سر  يگهاايايی 

  ی هماا   م دارد تما معلو  کنم  کم  پگسمم مل می
[  ايم ، و ]خم ای پروردگمارشمممان را رسمممايم ه

)پ ماماران( اسممما ]بم    انسيچم  را يزد ايشممم 
[ فرا گرفام  و عم د ه م  چ ز را شمم مار  دايش

اسمممما ا کممرده  کممرده  را   اشمممماره  سن  و 
 ( 127اي )ر ک: ه ان،  پريرفا 

ت سممم  بم  دلايمل يقلی برای اثامات  
ي، پمرير ، حفو و عصمم ما   در مقما  تلقي
در کلا  برخی ديگر ي ز مشاه ه   ابلاغ وحي

 شود:می
اثمامات  بمرای  ممامكملم مان  از  بمرخمی 

سن بم    در مقما  اخمر وحی و تال غعصمم ما  

)عمالِمُ الْغَ مِْ  چهمار سيم :  يم  دل مل عقلی و  
مِنْ   َ ْ اِِ  أَحَ اد إِلاَّ مَنِ ارْتَضمی  فَلا يُظْهِرُ عَلی

لُكُ مِنْ بَْ نِ يََ يِْ  وَ مِنْ خَلْفِِ    ُ  يَسمْ وکٍ فَذِيَّ رَسمُ
هِمْ وَ  رَصممَ اد لَِ عْلَمَ أَنْ َ ْ  أَبْلَغُوا رِسممالاتِ رَبِّ

يْ  أَحاَ  بِ ا لََ يْهِمْ وَ أَحْصمی (   ٍ کُلَّ شمَ عََ داد
دَ   ، (28  -26)من:    َ اسُ أُممَّ د واحمِ )کمانَ النمَّ

رينَ وَ مُنْرِرينَ وَ أَيْزَکَ  اِ ِّ نَ مُاَشمِّ ُ  النَّ فَاَعَثَ اللَّ
اسِ   النمَّ بَْ نَ  لَِ حْكُمَ  الْحَقِّ  بمِ الْكِامااَ  مَعَهُمُ 

 -  وَ مما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوی(، )ف  مَا اخْاَلَفُوا ف م ِ 
إِلاَّ   همُوَ  يمُوحمیإِنْ  و »  (4-3( )يم مم:  وَحمْي  

  گوي هرگز از روی هوای يفس سممصن ي ی
مز وحی کم  بر او   گويم  چ زیسيچم  می  -

)ر ک:   اسمماناد کرده  ايازک شمم ه ي سمما
( و بع  52-48   ، 4، ج1383سماحايی،  

اين سيمات  ايم :  از رکر اين چهمار سيم  فرموده
پ مامامران  یروشممنم بم  )علم مهمم    مصمموي ما 

 در مقا  اخر وحی و حفو و ابلاغ  السلا (

می  را   سن (  52  کنم  )ر ک: ه مان، ثمابما 
اي : در ايشمان در کااا ديگرشمان ي ز فرموده
کنم  بر  رسن سيماتی اسممما کم  دلالما می

)صلی الل  عل   و سل  و   مصوي ا يای اعظم
م( ح مطم     سمملمي مصماملم     تاملم مغدر  موايم  

از تلقی و حفو وحی گرفام  تما  رسمممالما 
،  3ق، ج 1412مرحل  ابلاغ سن )سماحايی،  

( سممپس سيمات در اين راسمماما را 184-185
 اي    رکر کرده

فمرمموده ديمگمر  بمر  ايم :  بمرخمی  افمزون 
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ي ز گواهي  سيمات  رسن کريم  دلايمل عقلي، 
دهن  ک  پ اماران در گرفان و ابلاغ وحي مي

 اي ؛ب  مرد  از هر يسم ان و خطايي مصمون
رِينَ وَمُنمْرِرِينَ لِلَلاَّ )  :ازم لم  ي

لاد مُاَشممِ رُسممُ
لِ   سمممُ َ  الرُّ ِ  حُ مَّ   بَعمْ اسِ عَلَي اللمَّ يَكُونَ لِلنمَّ

ا حَكِ  مد ا  ُ  عَزِيزد اللمَّ انَ  (؛  165يسممما :)  (وَکمَ
پ مامارايي کم  بشمممارتگر و هشممم اردهنم ه  »

از  مرد  پس  براي  تما  بوديم  ]فرسمماماديم[ 
پ اماران در مقابل خ ا ]بهاي  و[  []فرسماادن

ا ح اي يااشمم  و خ ا توايا و حك م اسمما
( 290،  1395مصمماماح يزدی،  )ر ک:  

مفماد اين سيم ، کم  بعثما  ايم :  سممپس فرموده
را   ممرد   اتم ما     ممايم پم ماممامران  بمر  حم ما 

خوايم ، از ه مان دل مل عقلي دممرورت  مي
سيم  و بم  ه مان ب مان، اين سيم  ياوت ي ز برمي

بر عصم ا پ اماران در امر وحي ي ز دلالا 
 )ر ک: ه ان(    دارد 

  برخی ديگر از يويسممن گان برای تاری
وحی   ابلاغ  و تلقی  مقما   در  خطما از پ ماماران

ايم    رسن بسممنم ه کرده  در  بم  اعلا  خم اويم 
 ( 44 ، 1395  يا  نی،   و )م ربا ری 

اما چنايك  گفا  شم  ت سم  ب  دلايل 
ي،  يقلی برای اثامات عصمم ما   در مقما  تلقي

ابلاغ وحي و   پمرير ، حفو و  يماکمارسمم  
چراک  ح  ا اسمما؛  مسممالز  دور بالل  

عصمم ما در   دل مل يقلی، خود، ماو   بر
احا ماک   زيرا   دريمافما و ابلاغ وحی اسممما؛

کمرا يما خطما در خود دل مل يقلی  ما م بر 

ممی اثمامات    بمنمابمرايمنرود؛  عصممم ما  بمرای 
دل مل عقلی   فقط  مقما   اين  در  عصمم ما 

سماز اسما؛ پس دلايل يقلی ب  محض چاره 
فراگ ر ه چ ومم   مادر بم  پوشممش گسمماره 

کم از اثامات  عصمم ما ي سممما و دسممما
عصمم ما در دريمافما و ابلاغ وحی عمامز  

 اسا 
 عدم تشخیص صحیح رلایل عصمت.3

ش ه درباره عص ا  در برخی مطال  يوشا 
عصم ا   دلايل  صمح   تشمص    ايا ا، ع   

شمود ک  در ادام  ب  دو مورد اشماره  دي ه می
 شودمی
تمسان3-1 شعامار"رلیل  شقگارس  .    ق  "جلب 
 گررشق " "رقسرلیل 

اللم  خرازی را اعا ماد  ملم "  دل مل  سيما   "
دايسممام ؛ الاام  بم     "گردايیروی"  دل مله مان  

اي : »و گفا   با اين عاارت  صممورت احا اک
لعل ال قصممود من  وک ال حقق الطوسممي  
ه: »و ي   في الناي العصمم  ،   س سممري   ي
ل حصممل الوثوق ف حصممل الغر ا هو ما 

ه   -رکره السمم   ال رتضممی س سممري ک ا    -  ي
)اينك  مقصمود محقق سم لتي إن شما  اللي ا 

س  لوسی ) ه   ي ( فرموده اسا: »معصو   سري
بودن يای وام  اسما تا ال  نان يسماا ب  
او و در يا     ر  بعثا حاصمل شمود ا  
شماي  مقصمودشمان ه ان مطلای باشم  ک   

ه )  سم   مرتضمی س سمري فرموده اسما(   (  ي
  برخی ديگر ي ز (252  /1: 1417خرازی،  )
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دايسممام  دل مل  يم   را  دل مل  و ايم   اين دو 
 دو  با  اسمما لاک واح  اسمما معاقم ي  ي 

 کم   بر اين بماوريم   ايشمممان   مافماوت   تعا ر
دل مل   بما عنوان از ه  ن دل مل  خوامم  يصمم ر

 سن با عنوان از  مرتضمی سم    و  لزو  اعا اد""
  ر ک: ربمايی)کنم   می  يماد  گردايیروی  دل مل

  (249: 1380،  گلپايگايی
   بررس 

 دو  در مودمموع موردبحث، رسمم   ب  يظر می
  مل  "  دل ل ي (:  مسماقل ومود دارد   دل ل

کم  اين دو   "گردايیروی"  دل مل ؛ دو("  اعا ماد
ايم ؛ يم  اينكم  يم  دل مل  دل مل از هم مافماوت 

  واح  باشن 
برای تشممص   تفماوت اين دو دل مل،  
بايسما  اسما ابا ا هر دو دل ل تودم   داده  

 :شود
 ":  شعامار جلب رلیل "توضیح 

 چن نرا "  اعا اد  مل دل ل " محقق لوسمی
عصمم ما يای وامم  »  اسممما:  ب مان کرده

در يا  م   و  اعا ماد حماصمممل  تما  اسممما 
شممممود مممحممقممق  ا  ممر )بممعممثمما( 

حملمی213:  ق1407)لموسمممی،   ( عملامم  
را  ممزبمور  دلم مل  تم مريم ،  کماماا  شمممارح 

کنن ه عصم ا از ه   معاصمی)کاا ر  اثاات
اسممما )ر ک: حلی،  و صممغما ر( دايسممام   

1413 :349 ) 
دل ل مزبور  عال ان معاصمر از    بعضمی
عصمم ما از معماصممی  اثامات  را علاوه بر  

، 157/  3ق:  1412: سمممامحمايمی،  )ر ک
ها  خطاه      از  کنن ه مصوي ااثاات  ، (167

 ر  از ارسمماک رسممل،  اي : گفا و  دايسمما 
ه ايا مرد  اسما ب  سموی سمعادت  اين 

ي ی  هم ف بما  محقق  و   اعا مادشممود مز 
اگر   ه چن ن  پ ماماران   ا واک  بم   ال م منمان 
مرد  خطما در تطا ق شممريعما و خطماهمای  
فردی و اما اعی از ايا ا را مشمماه ه کنن ،  
سن را ب  ح ط  دريافا و رسمماي ن وحی ي ز 

دهنم  و اين بماعمث از ب ن رفان تسممری می
 شمموداعا ماد و يقض  ر  رسمممالما می

؛ 192-191/  3  :1412سمماحمايی،  ر ک:  )
  (  290-289/  1: 1425ه و،  
 ":گررشق رقسرلیل "توضیح 
گنماهمان کا ره و ه م     اي ما  مرتضممی  سمم م 
ايا ا   سن توسط بع  از  و ياوت  پ ش از  صمغ ره 

مرد    یگردايیرورا موم   السلا (  )عل هم
و مصمموي ا از سن را سمما  تسممك ن يفوس  

)ر ک: سم   مرتضمی،    مرد  دايسما  اسما
    ايشمممان علاوه بر معماصممی،(9ق:  1250
ي ز خوهما را  وخلقماماح و    کمارهمایاز    خ لی

  مرد  دايسممام  اسممما   یگردايیرومومم   
   (6)ه ان:  

اثامات  ماكل مان   کننم ه دل مل مزبور را 
کاا ر و  ه   امور تنفرسور ماين عصمم ا از 

،  ال و بع  سمهوي ، چ ع  ي)چ    صمغا ر
يماموت( تمنمفمرسور  ،  از   هم مچمونيسمممامی  اممور 

 ، بودن مادران  کردارزشمماو   پسممای پ ران
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همايی  ب  ماری  ه چونلاعی  امور تنفرسور  
اخلا ی امور تنفرسور     ،    ، پ سی،  مثل خوره 
حمرحسممم   هم مچمون اممور    و  بمودن   يم ، 

ديمگمری  بما    هم مچمون  تمنمفمرسور  ممعماشمممرت 
  مسم ر راه، خوردن  را در های پسماايسمان

؛  260: 1406)ر ک: لوسممی،  اي  دايسمما 
؛  305: 1405، ؛ مق اد350: 1413حلی،  

 (  127: 1406بحرايی،  
" و دل مل  اعا ماد  ملم تفماوت دل مل "

  مل  در اين اسمما ک  دل ل "  "گردايیروی"
  مطرح  شممنماخما  و  عقمل  ح طم   در  "اعا ماد

 ح طم   در  "گردايیرویدل مل "  اممااسممما؛  
زيرا اموری  اسما؛    ات مطرح گرايشم  ل  و  

مس ر ، خوردن  را در  پ سی،  خوره   ه چون
تنفرسور   با ومود اينك  از سموی ايا ا  و     راه

  و ال  نان مرد   ب  اعا اد سسم ای؛ اما اسما
ي ی بماعمث  کنم وارد  ال  نمان  و  بم    عم   
در لرف     شممودي ی  ايا ما  ای    خارهمای

يم مز   پم ماممامری   اگمرممقمابمل  زيم گمی  در    ممثملا 
شممصصممی خود، امری مع ولی مربو  بم   
سال ايی  ال از بعثا را فرامو  کرده باش ،  

؛  يصواه  بود  مسملل  برای مرد  تنفرسور اين 
ب   امكان سسمم   زدن ه  ن مسمملل   گرچ ا

وحی مرد  يسمماما بم     و ال  نمان  اعا ماد
پ امار و تسمری اين فراموشمی ب  حوزه تلقی 

  را دارد و ابلاغ وحی 
عامارات   ي ز ظماهر  بزرگمان  از  برخی 

حاکی از اين اسما ک  ايشمان اين دو دل ل را 

اي  ي  ي  دل ل  دايسمما دو دل ل مسمماقل می
واحم  بما دو تعا ر مافماوت؛ بم  عنوان ي ويم  

: »لو عهم  منم  في اسممما  گفام شمم خ مف م  
سمال  ع ره سمهو أو يسم ان لارتف  الوثوق  
عن إخاماراتم  و لو عهم  منم  خط لم  لنفرت 

در لوک پ ماماری  العقوک من مامابعام ؛ اگر  
  اعا اد شمود،    سمهو يا يسم انخود دچار   ع ر

رود؛ ه چن ن اگر میاز ب ن    شبم  خارهماي
گردايی  روی  سمما  گناهی از او سممر بزي ، 

: 1413شممودا )مف  ، می او تاع ااز   مرد  
      »لو عه   ظاهرا  سمم ا يصسمما:(  37

ب  دل ل   اشمماره لارتف  الوثوق عن إخاارات ا  
      »لو عه   سمم ما دو :" و اعا ماد  ملم "

المعمقموک   دلم مل   اشممماره ا     لمنمفمرت  بم  
در اين شم خ لوسمی ي ز    دارد   "گردايیروی"

پم ماممامری  اگمر  :  اسممما  گمفمام چمنم من  رابمطم   
هما خواهم  مرتكم  گاماهی شممود، از  لم 

 فراموشممیو وع سممهو و    از وی  و اگر  افاماد
از ب ن   شبم  خارهماي  اعا ماد  ، م كن بماشممم 

(  علام  حلی 97: 1414)لوسمی،    رودمی
ب  هنگا  رکر دلايل عصم ا، يصسما ن  ي ز 

چهمارم ن و  "  اعا ماد  ملم "دل مل  دل مل را  
اسمما    رکر کرده  "گردايیروی"دل ل را دل ل  

حملمی،   هم مچمنم من  (   157 :  1982)ر ک: 
دلايمل   در مقما  ب مان،  شمم خ حر عماملی ي ز

را  عصممم ما،   دلم مل  دلم مل  يمصسمممام من 
بم ")گمردايمیروی" عمامملمی،  حمر  : تمایر ک: 

"   نو هشمما   (140 دل مل  را    ملم  دل مل 



 1403، پاییز و زمستان 6، شماره سومعلمی کلام پژوهی، دوره دوفصلنامه                                                                                   178

 

)ر ک: ه مان،    اسممما  ب مان کرده"  اعا ماد
143)   
تمسان 3-2 رلیل .    ق "  شرتار   غرض   ققض "   شقگارس 
 "   شجاماع ضدین "   رلیل 

  يقض "  برخی از يويسممن گان در تقرير دل ل
» ر  از ايم :  چن ن گفام "    ارشممماد   ر  

بعثا ايا ا  و ارسماک رسمولان ارشماد مرد  ب  
سموی مصمال  وا عی و بازداشمان از مفاسم   

هما  و سمماده کردن مقم مماتی اسممما کم  بما سن
ترب ا و تزک   مرد  و رسم  ن ب  مقا  ک اک  
لايق ايسمايی و سمعادت دي ا و سخرت م كن  
بماشمم   چن ن هم فی بم ون عصمم ما ايا ما  

شممود؛ چون اگر ايا ما  مرتكم   محقق ي ی
هرگوي  خطما، يسمم مان و عصمم ايی شمموي ،  
ارشممماد مرد  بم  مصمممال  حق قی و يهی از 
مفاسمم  وا عی محقق يصواه  شمم ؛ چراک   

کار  کار و معصم اتصم يق خطاکار، يسم ان
يقض  ر  از رسمممالما و خلاف حك ما  
خم اسممما  بنمابراين ايا ما  بمايم  از هرگويم   
خطا، يسمم ان و عصمم ايی معصممو  باشممن ا  

؛ 175/  4مممظممفممر،    ؛251/  1،  )خممرازی
 ( 47، 1397، ، ب  يقل از اترک 18  بام ايی، 
 بررس  
ارماع دو  اي    ب  س  منا  سدرس داده ايشان

 دلا مل الصممم قبم  کاماا  مقمالم     سممنم هي يو
مرحو  مظفر اسممما  مرحو  مظفر ي ز اين 
را از علامم  حلی يقمل کرده اسممما    کلا  
»اگر  سممصن علامم  حلی چن ن اسممما: 

پ ماماری مرتكم  گنماهی شممود و الماعما مما 
از وی در اين گناه وام  باشمم ؛ پس بر ما 
وامم  خواهم  شممم  اي ما  دادن ع لی کم  
ترک سن ع مل ي ز بر مما وامم  اسممما و اين 
مسمالز  اما اع دم ين اسا  اگر تاع ا ما 
از او وام  يااشم ، اين سما  ايافای فاي ه 

  ( 175: 4،  1422مظفر، شودا )بعثا می

مطل  علام  حلی تقرير دل لی اسما  
کم  دل مل "اما ماع دممم ين" يما  دارد و اين 
دل ل ارتاالی با دل ل "يقض  ر  ارشمماد"  
کم  سيما اللم  خرازی و بمام مايی سن را ا مامم   

ايم ، يم ارد  سيما اللم  خرازی بم  هنگما   کرده
رکر دلايل عص ا، يصسا ن دل ل را "يقض  

خمرازی،   )رک:  ارشممماد"    : 1،  1417 مر  
"اما ماع 250 دل مل  را  دل مل  پن   ن  و   )

دممم ين"  رار داده اسممما  در سي ما ه  ن 
تقرير علام  حلی از دل ل "اما اع دم ين" 

 (  255م254  را سورده اسا )رک: ه ان، 
، ب  مقال  سمن هي يواز سموی ديگر خود  

 هنگا  رکر دلايل عصمم ا، دوم ن دل ل را 
ارشممماد"   "يقض  ر   اترک،  دل مل  )رک: 

دلم مل   (47،  1397 را  دلم مل  و سمممومم من 
"اما اع دمم ين"  رار داده اسمما و در سي ا  

ر ارماع داده اسما  )رک: ه ان،  ب  کلا  شماي
ر د  قما ه مان کلا  علامم  (47   کلا  شمماي

ر  حلی اسما  اي  إن »  چن ن گفا  اسما:  شماي
فعمل ال عصمم م ، فمذمما أن ي م  عل نما اتاماعم   
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ف هما ف كون  م  ومم  عل نما فعمل مما ومم  
ترک  و اما   الض ان، و إن لم ي   ايافا 

الاعثم  )فما م َ  ( 136:  1،  1424شممار،  ا 
علامم  حلی ي ز د  قما ه  ن سممصن را گفام   

ا أن ي    اسما: » إيي  إرا فعل ال عصم   فذمي
اماعم  ف هما، ف كون  م  ومم  عل نما   اتي عل نما 
ان، و إن  فعل ما وم  ترک  و اما   الضمم ي

الاعثم  فما م َ  ايافما  ي م   )مظفر،  لم  ا 
مقمال    سممنم هي يو(  بنمابراين  175:  4، 1422

يم  کلا  را تحما عنوان دو دل مل مسمماقمل 
ر  سورده اسممما؛ کلا   را بما عنوان دل مل    شمماي

 (47، 1397)رک: اترک،  "اما اع دم ين"  
ی را بما عنوان دل مل"يقض علامم  حلو کلا   

کرده  ب ان  (47)رک: ه ان،   ر  ارشمماد"  
 اسا   
 س ر ی گ جه ی قا 
پژوهی  های ماحث عصم ايكی از بايسما   

 دلايل  از ک ا   توم  ب  اين يكا  اسا ک  هر
 از و محم وده خماصممی  گسمماره ،  عصمم ما
  برای   روکننم ؛ ازاينثمابما می  را   عصمم ما

  ه مان   بمايم  بم   فقط  دل مل  هر  اعاامارسممن ی
 مورد   را   سن  و  کرد   تومم   گسمماره مورد ادعما

اما در برخی از ؛  دارد    رار ارزيابی و بررسمی
  عصمم ما   ليم دلا  رامون پ  یهمايگماشممام 

 اثاات  شممود ک  از دل ل ماكفلمشمماه ه می
 از  مصوي ا اثاات  تو   معاصی  از  عص ا

 داري   را   خطا
ت س  ب  دلايل يقلی  يكا  دو  اين ک   

ي، پرير ،  برای اثاات عص ا   در مقا  تلقي
ياکارسم  و مسمالز  دور  حفو و ابلاغ وحي

چراکم  ح  ما دل مل يقلی،  اسممما؛  بمالمل  
خود، ماو   بر عصمم ما در دريمافما و 

احا اک ابلاغ وحی اسمما  ب  عاارت ديگر 
کمرا يما خطما در خود دل مل يقلی  ما م بر 

رود؛ پس برای اثاات عصم ا  عصم ا می
ممحمض   عمقملمی  دلم مل  فمقمط  ممقما   ايمن  در 

 ساز اسا چاره 
 صممح   يكا  سممو  لزو  تشممص  

 تشمص    عصم ا اسما  گاهی ع    دلايل
شمود مثلاد عصم ا دي ه می دلايل  صمح  

  دل مل  و"  اعا ماد  ملم "دو دل مل مم اگمايم   
ي  دل ل واح  پن اشما  شم ه    "گردايیروی"

کماملا   دل مل  دوکم  اين دو،  یدرحمالاسممما؛  
دل مل "يقض  برخی ي ز    مسمماقمل هسممانم  

ارشممماد مرد "   دل مل "اما ماع  را   ر   بما 
  اي اشاااه گرفا د ين"  
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 مناب 
  رسن کريم 

ممكمر ) - بمن  ممحم م   ممنمظمور،  ق(، ۱۴۱۰ابمن 
 .لسان العرا، ب روت، دارالفكر

(، »يقم  و بررسممی  1397اترک، حسمم ن) -
توم م  خطماهممای  راه در  أولیا  »ترک  کمار 

،  76همای فلسممفی کلامی،  ايا ماا، پژوهش
  56م29

عملمی) - اامما   1420بمامم مايمی،  خملافم   ق(، 
الم ين م  و الاغط م    علي)ع( ب ن النصممو  

 ااعلام  ، ب روت، مؤسس  الس  َ زين  
ابن م ثم) - ال را   1406بحرايی،  ق(،  واعم  

احم م    سممم م   تمحمقم مق:  المكملا ،  عملمم  فمي 
اللم  ال رعشممي حسمم نی سيم   ،  م، مكاام  

  الن في
عمام الملم ) - سمملمی،  و  1381مموادی  وحمي   ،)

 ياوت در  رسن،  م، مرکز يشر اسرا  
ق(، الصممحاح:  ۱۴۰۷موهری، اسمم اع ل) -

تماج اللغم  و صممحماح العرب م ، بم  کوشممش:  
دارالعلم   ب روت:  اح م  عام الغفور عطمار، 

 لل لاي ن 
حر عاملی، مح   بن حسمن)بی تا(، الانا    -

بمال علو  من الارهمان علی تنزيم  ال عصممو   
 عن السهو والنس ان، بی ما، بی يا،  

ق(، کشم   1413حلی، حسمن بن يوسم ) -
ال راد في شمرح ت ري  الاعاقاد، تصمح   و  
مق م  و تحق ق و تعل قات: حسممن حسممن  

  زاده سملی،  م، مؤسس  النشر ااسلامي
(، يهج    1982حلی، حسممن بن يوسمم ) -

الحق و کشمم  الصمم ق، تعل قات از ع ن  
دار الكاماا   اللم  حسممنی ارموی، ب روت، 

 اللانايي
بم ايم  ق(،  1417خرازی، سمم م  محسممن) -

ال عمارف االه م  في شممرح عقما   اامام  ،  
   م، مؤسس  النشر ااسلامي

علمی) - گلمپمايگمايی،  الكملا   1380ربمايی   ،)
ال قمارن، بی مما، دفار ي ماينم ه مقما  معظم  

 رهاری در امور اهل سنا بلوچساان 
ممعمفمر)   - عصمم مم     1425سممامحمايمی،  ق(، 

الأيا ما ،  م، مؤسممسممم  امما  صمممادق)عل م   
  السلا (

(، مممنشور ممماوي ،  1383ساحايی، معفر) -
 م: مؤسس  تعل  اتي و تمممحق قاتي امممما   

 صادق ع 
ق(، االه ات علی  1412سمماحايی، معفر) -

ه ی الكااا و السممن  و العقل،  م، ال رکز  
 العال ي لل راسات ااسلام   

(، محادمرات في ق  1428سماحايی، معفر) -
ربمايمی  االمهم مات عملمی  از  تملمصم م    ،

 گلپايگايی،  م، مؤسس  اما  صادق ع
(، گسمماره ی  1393سمماحمايي ي ما، مح م ) -

عصم ا از منظر علام  لاالاايی   اسمات،  
  123-146، ص 74 
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ق(، حق ال ق ن  1424شممار، سمم   عا الل ) -
  م، أيوار اله ی  في معرف  أصوک ال ين، 

ق(،  1417لاالاايی، سمم   مح   حسمم ن) -
،  م، دفار اياشارات  ال  زان فی تفس ر القرسن

 ی م رس ن حوزه عل     م اسلامی مامع 
فمصمرالم يمن) - مم م م   1985لمريمحمي،   ،) 

 .الهلاک ، دارال كاا الاحرين، ب روت 
حسمممن)  لموسمممی،  - بمن  ق(، 1406ممحم م  

الا اصمماد ف  ا ياعلق بالاعاقاد، ب روت، دار 
 الأدوا  

حسمممن)  لموسمممی،  - بمن  ق(،  1414ممحم م  
 م، مؤسممسمم  النشممر  الرسمما ل العشممر،  

  ااسلامي
ممحم م )  لموسمممی،  - بمن  ق(،  1407ممحم م  

ت ريم  الاعاقماد، تحق ق: حسمم نی ملالی،  
 دفار تال غات اسلامی    م، 

ق(، تنزي  1250مرتضمی، علی بن الحسم ن) -
السممملا   عملم مهمم  الشمممريم   الأيمام ما   ،  مم، 

 الردي 
(، معارف  1395مصمااح يزدي، مح  تقي) -

(: راه و راهن اشمناسمي،  4مممم  5 رسن )مل   
تصمح   و بازيگري: مصمطفي کري ي،  م،  
اياشمارات مؤسمسم  سموزشمي و پژوهشمي اما   

 خ  ني)ره(
حسمممن) - ممحم م   دلا مل  ق(،  1422ممظمفمر، 

 م، مؤسمسم  سک الا ا   الصم ق لنهج الحق، 

 عل هم السلا  
يمعم مان)   - بمن  ممحم م   بمن  ممحم م   ممفم م ، 

ق(، تصمح   اعاقادات اامام  ،  م،  1413
 ال ؤت ر العال ي للش خ ال ف   

ق(، إرشمماد الطالا ن  1405مق اد، فادممل) -
إلی يهج ال سمارشم ين، تحق ق: سم   مه ی  

،  م، اياشمممارات کامابصمايم  سيما اللم  رمما ی
  مرعشی ره 

(، تفسمم ر 1374مكار  شمم رازی، ياصممر) -
 ، ب روت، دار الكا  ااسلام   ي وي 

(، پ ا   رسن، ۱3۷۷مكار  شم رازی، ياصمر) -
 تهران: دارالكا  الاسلام   

يما م منمی،  - و  ممحم م عملمی  مم مربما مری، 
(، مردايی شما   ما، بی ما،  1395م رهادی)

 بی يا 
ممهم ی - مملا  أيم مس    1369)يمرا می،   ،)

 تهران، اياشارات الزهرا     ال وح ين، 
شممممريممفممی،   - و  حسممممن  يمموسممممفمم ممان، 

(، پژوهشی در عص ا  1377اح  حس ن)
معصممومان، تهران، اياشممارات پژوهشممگاه  

 فرهنگ و اي يش  اسلامی 
 
 


